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یهمصاحبه ی روانکاوی لاکانی و کنندگان: شما در آثارتان دو نظر

شما از  زنید. برداشتبه مبارزات فمنیستی پیوند میمارکسیستی را 
یه  ها با فمنیسم چیست؟ ارتباط این نظر

شان وسختی میانخوانیِ سفتمن اطمینان دارم که همآلنکا زوپانچیچ: 

مانند  —دو جنسیت یا جنس  میان هست به شرطی که فمنیسم را به جدالِ 

ای بدانیم که تقلیل ندهیم بلکه آن را جنبش و نظریه — زنان و مردان
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ی این مبارزه و که سازنده ای استدهندهبخشِ نقاط ساختو قوام ایجادکننده
توان فمنیسم جنبشی اجتماعی است. نمی دیگر مبارزات اجتماعی است. 

این باید همواره  واع مختلفِ تبعیض تقلیل داد.فمنیسم را به توصیفی برای ان
بندی، مثلًا چیست که این نوع تبعیض و تقسیم که دیکشپرسش را پیش 

چه هدفی  دارد؟کند و آن را سر پا نگه مییایجاد مرا مراتبِ جنسیتی،  سلسله
و مهار کردنِ زنان است  کند؟ این که گفته شود هدفش مطیعرا دنبال می

ها به روانشناسیِ جنسیتاست. فمنیسم ایضاً منحصر  ودآلپاسخی حشو
کید دارد نیست. فمنیسم که چیزی در خودِ ساختارِ اجتماعی هست که این  تأ

دارد. این عموماً کند و آن را سرپا نگه میبندی یا انشقاق را ایجاد میتقسیم
بخش است و اینکه چرا آنها باید در صورت ی مبارزات رهاییشخصهوجه م

شان از هم حمایت کنند. اگر مکان با هم یکی شوند و به جای نزاع با خصما
این  به جای تمرکز بر سوالاتِ هویتی، بخش باشند،آنها حقیقتاً رهایی

فعال  آنها را بندند ورا به کار می شمولِ سلبیتجهانو  های سازندهمولفه
 کنند.می

؟، حول محورِ همین مفهومِ منفیت 1جنسیت چیستکتاب آخر شما،  
یهمی ی روانکاوی جای ی سکسوالیتهگردد، مفهومی که در کانونِ نظر

منفیت به دست دهید؟ توانید از حیث مفهومی شرحی از دارد. می
یهچگونه می پردازی شود سکسوالیته را خارج از چارچوب هویت نظر

 کرد؟

مرکزی برای روانکاوی همواره مفهومی  «سکسوالیته»یا « سکسوال»ی گزاره
که ما  نیست چیزینامیدنِ ی بوده است. مفهومی اساسی که ابداً درباره

                                                           
1.What is Sex? 
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ها مرتبط است های جنسی که به هویتی فعالیتواسطهبهممکن است 

دانیم ی ما میهمه —که است سکسوالیته  توصیفش کنیم. این مفهومِ ایجابیِ 

پیدا کرده است. اما برای فروید  امروز تسلط —که چیزی است که 
ی دیگری هر مسئله العللِ شود علتسکسوالیته آن طور که گاهی گفته می

ای برای هر ئلهسازد. مسنفسه یک مسئله را مینیست بلکه چیزی است که فی
ای را چندپاره ای که هر سوژهسوژه تا با آن دست و پنجه نرم کند، مسئله

 هر هویت است نه بنیانِ ایجابیِ آن.  ی سلبیِ کند. این هستهمی

واسطه وجود ندارد. صریح و بیهای جنسیِ به همین دلیل است که هویت
یابد این پیشاپیش کالبد یا بدنش هویت می حتی وقتی کسی به میانجیِ 

ای در خصوص آن وجود واسطهیابی است و هیچ چیز بیقسمی هویت
شود حتی وقتی با کالبد را شامل میندارد. جنسیت چیزی بیش از کالبد یا تن 

شناختی یا ها به شکل زیستعامیانه میان جنسیتبرابر دانسته شود. تضادِ 
جنس »هیچ تضادی کاذب است: محور دیگر تضادهای اجتماعی

وجود ندارد زیرا هویت اگر هویت باشد ماهیتاً هرگز « شناختیزیست
واضح است که به این معنا نیست. « شناختیزیست»واسطه و بی

اهمیت نیست. اما شناسی و کالبد یک مولفه است؛ این ابداً کمزیست
از آید بلکه یافته صرفاً از این یا آن کالبد بیرون نمیی جنسیتسوژه

از این حیث، آید. سازیِ خود، از جمله طردِ خود، بیرون مینمادی
انچه چنکننده ست، شناختی در برابرِ اجتماعی تقابلی گمراهزیست

در  شناسانهبدیل و غیرزیستوجوبِ  را صرفاً برای اشاره به یک« اجتماعی»
واسطگیِ نظر آوریم و فراموش کنیم که امر اجتماعی مبتنی است بر عدم بی
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 صرفاً مخالفنامم. اجتماعی این چیزی است که من سلبیت می —بنیادی 
شناختی با امر زیست ارتباطیشناختی نیست بلکه شامل یا دیگریِ زیست

ی ارتباط گواهی است بر یک شکاف، فاصله، و عدم است. خودِ گزاره
واسطگیِ اساسی و سازنده. من آن هستم که هستم اما نه ابداً مستقیم و بی
لفظی شود که هست و این امر باید کاملًا واسطه. فرد همواره به آن بدل میبی

عنا نیست که سرانجام ما در پایانِ و ظاهری در نظر گرفته شود. این بدان م
شویم که هستیم: این بدان فرآیندِ تکوینیِ دور و دراز و دقیق آن چیزی می

ترین وجه هویتِ ما پیشاپیش شاملِ صیرورت «واسطهبی»معناست که حتی 
یا « تصمیم استعلایی»توان در معنایی کانتی آن را شود که مییا شدنی می

 نامید.  انتخابِ استعلاییِ ویژگی

خاطرنشان کرد چنین ای بود که من بر این باورم که روانکاوی نخستین نظریه
چیزی به عنوان هویتِ جنسیِ طبیعی وجود ندارد. این همان چیزی است که 

پردازد. فروید تمام و کمال به آن می 1ی سکسوالیتهدر باب نظریه سه رساله
کید داشت که هیچ چیزِ خودانگیخ ته یا کاملًا بدیهی در فروید مدام تأ

های جنسی وجود ندارد که ما بخواهیم آن را اخذ کنیم، دست کم در هویت
به این سبب است که او چنین موشکافانه به زمان بلوغ، اگر نه پیش از آن. 

اش بسیار کرد، چیزی که او برایی کودکانه نگاه میاصطلاح سکسوالیتهبه
یابی، سرکوب، میل، و البته هویت ریشخند شد. در واقع فرآیندی کلی از

تثبیت یابی دهد تا جنسیتهای انتخابیِ لذت وجود دارد که رخ میشیوه
های یابی تثبیت شد، کاملًا از شر این رانهشود. اما حتی وقتی جنسیت

                                                           
1.Three Essays on the Theory of Sexuality 
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هایی که برای فروید وجه شود، رانهخلاص نمی 1منحرفِ چندریختی
ی کودکانه بودند. وقتی ما از حیث جنسی بالغ ی سکسوالیتهمشخصه

را  چندریختی شوند. اما من این انحرافِ شویم، آنها کاملًا ناپدید نمیمی
ی بخشِ سکسوالیتهرهاییی عنصرِ مخرب یا سازندهی نفسه به منزلهفی

ی در عوض آنکه تماماً مخرب باشد به منزله نیرم. ایگنظر نمی انسانی در
واقع، چسباند و بهکند که هویت جنسیِ چندتکه ما را بهم میچسبی عمل می

را که از حیثِ « نسبتِ جنسی»بندیِ لاکانی، جورِ نبودِ به تبعیت از صورت
این عدم  کشد.شده باشد میشده یا تضمینشناختی و نمادین تثبیتزیست
است که عنصرِ مخرب یا « تضمینی»واسطه و بیجنسیِ  نسبتِ  وجودِ 
 سازد. ته را مییی سکسوالکنندهگمراه

ی چیزی درک ی روانکاویْ سکسوالیته را به منزلهمخلص کلام آنکه نظریه
کند نه چیزی که به او کند که به نحوی بنیادی انسان را سرگشته و آشفته میمی

ل بدهد. اگر این تصور که سکسوالیته پایه و هویتی یکپارچه و تمام و کما
تواند باشد که اش صرفاً این میاساسِ هویت است معنایی داشته باشد معنای

واسطگیِ وجودش جدا سکسوالیته اساسِ هر هویت است زیرا سوژه را از بی
واسطگی، شرطِ هر هویتِ نمادین عدم بیکند. و این جداشدن، این می

توانیم روانکاوی را به کار بگیریم تا از خودِ هویت است. در واقع، ما می
ی ملاقاتِ ستیز ی زمینهبازخواست کنیم، هم از لحاظ مفهومی و هم به منزله

 اجتماعی.

یح « تفاوت جنسی»روانکاوی در عین حال هنوز مفهومی از   را تشر
 مردم در زبان روزمره معمولًا به آنکند که ابداً خالی از ابهام نیست. می

                                                           
1.polymorphous 
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کنند. اما روانکاوی فکر می« تفاوت میان زن و مرد»در چارچوبِ 
ی که سوژه را قطع «شکاف»لاکانی آن را کاملًا متفاوت و به عنوانِ 

 کند.کند درک میمی

چیزی یکسره تازه یا  ، این تصورِ تکین از تفاوتْ در سطح انتزاعی یا فلسفی
یابیم. مثلًا دلوز آن را با تمایز آن را در تاریخ فلسفه می ردِ  همتا نیست. مابی

کوتاه کند. ساز سازگار میهای فردی و تفاوتِ فردیمد نظر خود میان تفاوت
هایی بود که میانِ شود گفت تمایز میانِ تفاوتآنکه این تفاوت می

 تر که دخیل استهای فردی وجود دارد و تفاوت به مراتب رادیکالموجودیت
های فردی یا آن گونه های فردی به عنوان موجودیتدر ایجادِ این موجودیت

 این همتا است آن است که چگونهکه آنها هستند. چیزی که در روانکاوی بی
انسانی یابیِ ی سکسوالیته و جنسیتاش دربارههایتمایز اخیر را از دلِ یافته

 بپروراند. 

های فردی ها به عنوانِ موجودیتمیان جنس تفاوتتفاوت جنسی صرفاً نه 

است که شاملِ ساختنِ این  —سلبیتی  —تر، تفاوتی بلکه، بسیار بنیادی
شود. مشکلی که امروز بسیاری از مردم با روانکاوی های فردی میموجودیت

دارند نه صرفاً با این تمایز بلکه با این حقیقت است که روانکاوی در دو 
ناشی از دو(. چرا کثرت نه؟ بلکه چیزی  ملًا(دونه )کا»کند )یا در توقف می

از منظر منطق، پاسخ خیلی ساده است: هنگام مواجهه با کثرت فقط 
های ها میان موجودیتشود، یعنی تفاوتهای فردی است که دیده میتفاوت

کند دیده بستی که )احتمالًا( آنها را خلق یا معین میفردی؛ سلبیت یا بن
یابی راهی شود آن را دید: جنسیتکه با تفاوتِ جنسی میدر حالی شود. نمی
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است که در آن این سلبیت یا تفاوت )یعنی آن تفاوتی که تفاوتی را ایجاد 
اه یکی از آنها یک های ایجابی حک شده است که از رکند( در موجودیتمی

شود. در غیر این ساخته نمی به شکل دیگری ای واحدموجودیت به شیوه
های فردی و ایجابی ی تفاوت میان موجودیتتفاوت به مثابه صورت، به

 گردیم. برمی

واضح است که هر دو جنس بخشی از این ستیزِ جنسی یا ستیزِ امر جنسی 

البته نه در  —هستند اما  آنها در سطحی مشابه جای ندارند. موقعیتِ زنانه 

ین معنا، تجسمِ خودِ تناقضِ سکسوالیته است. در ا —هیچ معنای جوهری 
 کند. این تفاوت است که تفاوت خلق می

شود. و این ایضاً جایی است که اعتراضات فراوانی به روانکاوی وارد می
بخش ظرفیتی رهاییفشارد و ها پای مینظریه بر عدم تقارن مشخصِ جنس

انعی برای خودِ ی مدهد زیرا این عدم تقارن را به مثابهبه تفاوت جنسی می
زنم، من از عدم تقارنِ کند. من از نابرابری حرف نمیمی نمایان نظمِ نمادین

زنم، عدمِ انسجامِ مشخصی که نظم با آن نظم اجتماعی و نمادین حرف می
چنان که نظم سر ستیز دارد، همه نوع تصاویرِ ایجابی و همسر ستیز دارد. 

چیزی که زنان هستند، کاری که آنها باید  —ویژه زنان های مردان و بهنقش

تا بر شود خلق می —بکنند، چطور باید رفتار کنند و چیزهایی از این دست 
 ، یعنی سلبیتِ خودِ نظمِ نمادین. فائق بیاید چیزی که آنجا نیست
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ها وجود دارد. بخش در این عدم تقارنِ جنسشما گفتید ظرفیتی رهایی
این شیوه عملًا چگونه است؟ فمنیسم چه فهمِ مبارزاتِ فمنیستی در 

 تواند با آن بکند؟کاری می

ی اجتماعی از ظرفیتی برای مواجهه با کارکردِ ظاهراً به عنوان مبارزه فمنیسم
های پنهانِ ها و طردکردنفرضوخمِ نظمِ اجتماعی با پیشچمدست و بییک

ما زیاد از  آن برخوردار بود و خوشبختانه هنوز برخوردار است. امروزه
زنیم و این عمدتاً در چارچوب ها( حرف میخشونت )برعلیه زنان، اقلیت

ی دارد اما ما کمتر درباره جای اعمالی خاص )تجاوز، ارعاب جنسی(
زنیم: خشونت مشمول و نیازمندِ اصطلاح خشونت سیستماتیک حرف میبه

ناپیدابودنِ این  ی اجتماعی است.دادهآمیرِ نظمِ ازپیشکارکردِ معمول و صلح
دست به  گیرد که نظم اجتماعیاز این حقیقت نشأت می خشونت معمولاً 

که چیزی غیر از  ، آن هم به نحویزندعدالتی میبندیِ بیچارچوب
بندیِ طبیعی در فضای اجتماعی. عدالتی باشد، مثلًا  به شکلِ یک تقسیمبی

بندی را به عنوانِ وببرای مبارزه با این رویکرد، کافی نیست که این چارچ
توانیم چیزها را آن طور که غبارِ ایدئولوژیکی نشان دهیم که در پس آن ما می

 آنجا ی وجود ندارد؛ چارچوب«پس و پشت»واقعاً هستند ببینیم. هیچ 
بینیم تواند آن را ببیند. اما ما آن را نمیدرست و حسابی ایستاده و هر کسی می

گیرد، کند یا قاب میبندی میای سلبی چارچوبچون فقط تصویر را به شیوه
شود. پس ضروری است که شما جایی هستید که آن آغاز میگوید مثلًا می

تصویر نمایان شود بندی در درونِ خودِ کاری صورت بگیرد تا این چارچوب
 مند کند. و آن را مسئله
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کند. فمنیسم از وقتی که به عنوانِ جنبشی ی فمنیستی این کار را میو مبارزه
سیاسی موجودیت پیدا کرد بر این متمرکز شد که شکاف، شکاف به عنوانِ 

های مختلف )عمومی و خصوص، مردانه و زنانه، و انشقاق میانِ جهان
از مردان  جامعه ترکیبیحک و درج کند.  جهانِ واحد یکغیره(، را در درونِ 

و زنان نیست، جامعه دوپاره است و این دوپارگی سرکوب شده است. و این را 
دیدند و اند یکی گرفت. زنان ستم مینباید با این گفته که زنان سرکوب شده

 یبینند اما این با سرکوب یکی نیست، سرکوب در معنای روانکاوانهمی
Verdrängungپذیری و پیچ و ، در معنای شکافی که جزء ذاتِ ساخت

های فضای اجتماعی است. بدونِ ایجادِ این شکاف در سلبیتِ تصویر، خم
تواند رخ دهد. فمنیسم به همین امر های عملی در ساختار نمیچرخش

های اجتماعی ی طبیعی جلوه دادنِ تفاوتاساساً دربارهپردازد: فمنیسم می
پذیریِ فضای د بر ساختکوشخواهد بر آنها نور بتاباند و مینیست بلکه می

اجتماعی اثر بگذارد. فمنیسم بر آن است تا برای/با این انشقاق کاری انجام 
 دهد و نه صرفاً طرفِ درست را بگیرد.

هنوز این تصویر رایج لیبرالی از فضای اجتماعی وجود دارد که تمام مسائلِ 
نده که ما هایی باقی مابنیادیِ اجتماعی حل و فصل شده است و فقط نابرابری

. و درستیِ سیاسی با آنها روبرو شویمی سیاستِ هویتی واسطهتوانیم بهمی
کنم کاملًا واضح است که مسائل بنیادی اجتماعی هست که اما من فکر می

 های اجتماعی هستیم.در مقیاسِ تفاوت اند و ما شاهدِ رشدحل نشده ابداً 
را پیش بکشد: در کدام این پرسش  سم به عنوان جنبشی اجتماعی بایدفمنی

 خواهد مبارزه کند؟طرف ماجرا می
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های دیگری بوده که در چارچوبِ این سلبیتِ فضای آیا کوشش
یه  پردازیِ مبارزه اقدام کند؟اجتماعی که شما توصیف کردید به نظر

کند بله، البته، مفهومِ مارکسیستیِ پرولتاریا! این مفهوم به همین شیوه عمل می
ای ها اشاره ندارد. پرولتاریا طبقهزیرا مفهوم پرولتاریا فقط به کارگران کارخانه

ی سازندهدهد که طبقه است اما سلبیتی به دست میاست که به این معنا بی
ای از طبقات اگر پرولتاریا فقط طبقهی طبقاتی است. ستیزِ اجتماعیِ جامعه

بود، جهانی وجود داشت که به طبقات تقسیم شده بود و طبقات پایین در 
انگارانه از ستیز بودند تا به جایی در بالا راه بیابند. اما این روایتی بسیار ساده

ای ی مارکس این است که فضای اجتماعی به شیوهسم است. نه، نکتهیمارکس
انشقاق پیدا کرده است: فضای اجتماعی نه فقط از طبقاتی در  گرانهستیزه

ی ستیز میان های ایجابی تشکیل شده است و صحنههیئتِ موجودیت
ی خودِ آنهاست بلکه ایضاً شاملِ سلبیتِ بنیادی یا انشقاقی است که سازنده

شوند. برای در آن طبقات به شکلِ طبقاتِ مختلف ظاهر میفضایی است که 
 ایای از طبقات نیست: پرولتاریا، به عنوان طبقهپرولتاریا صرفاً طبقهمارکس، 

از ستیزِ اجتماعی است؛ پرولتریا دردنشان  ایطبقه، تجسمِ هر جا و نقطهبی
یا سمپتومِ این نظم اجتماعی است. نه فقط دارای قسمی انسجامِ تجربی است 

ساختاریِ مربوط گیرد که عدم انسجامِ بلکه ایضاً درست در محلی جای می
تواند از لحاظ تجربی درک شود. این دقیقاً کند که میبه نابرابری را فاش می

 توانند متحول شوند.چیزها میجایی است که 

پس پرسش خیلی به این مربوط نیست که ما چه استراتژی باید اتخاذ 
بندی کنیم و متحدانمان چه کسانی هایی باید صورتکنیم، چه خواسته

یم محل مسئله لابد این است که هر کاری که کردیم، ما ناچاباشند.  ر
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ای درونیِ آن کل است که پوست باشیم که نشانگرِ مسئله خوردگیِ نیش
کند. نظر شما ها، بدون شکاف، تصور میخودش را کلی بدونِ تفاوت

 همین است؟

اتحادها ها و کنند. استراتژیدیگر را نقض نمیبله عمدتاً، گرچه این دو هم
خیلی ارتدکس نیستم.  ی کلمه،به معنای روانکاوانه ،مهم هستند. من اینجا

کنم فمنیسم من فکر میمی که امن عمیقاً مارکسی یا مارکسیست هستم ماد
بخش ای سیاسی است و همان طور که شما گفتید مبارزاتِ رهاییواقعاً مبارزه

دری یاورند. اما اغلب آنقاختار فشار بهمواره برآنند بر نقاطِ دردنشانِ س
نیست که ما در پیِ نقاطی باشیم و بعد تصمیم بگیریم آیا این راهی است که 

ها صرفاً از خودِ این نقاط سربلند ها یا دردنشانباید بپیماییم. معمولًا سمپتوم
شناسایی کنیم و به  کنند: کاری که ما نیاز است بکنیم آن است که آنها رامی

 شوند.یم که در آنها نمایان میمبارزاتی بپیوند

کنم باید و من فکر می —خواهد با این معما روبرست که آیا میفمنیسم 

بیشتر به شناسایی نقاطی بپردازد که در آنها مسائلِ فمنیستی  —چنین باشد 
ای ملموس . نمونهپذیرترِ اجتماع هشداردهنده هستندهای آسیبیهلا در

گیرد دقیقاً اینجا، جایی که این کار سرو شکل میتواند کار مراقبتی باشد. می
نان هنوز به نحوی یض علیه زعرود، است که تبو به نحوی نظامند پیش می

 .یابدبارز تداوم می

شود اگر دیگر فقط تر میفکر کنید، این حرکت جالب# MeTooیا اگر به 
منحصر به بازیگران زنِ هالیوود که خواهانِ توقفِ رفتارهای مشخصِ جنسی 

های اجتماعی آمیخته عدالتیی دیگر اقسام بیهستند نباشد بلکه با همه
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در پیش چشم هستند چون زنان در معرض خطر هایی که عدالتیشود، بی
طلبد. من چند ماه پیش مطلبی دعا بافتی متفاوت میهستند. پس این ا

اند. راه انداخته #MeTooتباط با دونالد جنبشی در ارکه کارگران مکخواندم 
رود که یابد و پیش میای قوام میوقتی این اتفاق بیفتد، مبارزات به شیوه

ها و عدالتیشود زیرا به دیگر بیتر میی مشخص نزدیکخیلی به این نقطه

مشخصاً در این مورد فشار اقتصادی. اما من از این  —مربوط است  هافشار
 آید یا نه.تری از این مورد بیرون میدانم آیا چیز مهمترسم که نمیمی

ی رهایی بخش مطرح است تر، پرسشی که در مورد هر مبارزهبه زبانی ساده
کم و بیش تنها کنیم که کنیم در جهانی زندگی میاین است که آیا ما فکر می

عدالتی و تبعیص کنیم هنوز فقط کمی بیجهان ممکن است، که آیا گمان می
کنیم این دسته از کنیم؟ یا اینکه فکر میشان مییک فکری به حال ما هست و

تر هستند، یعنی عدم تر و عمیقبرخی مسائلِ جدی هایها سمپتومعدالتیبی
اگر بخواهیم کارهای دیگری  تقارن یا ستیزی که کنار نخواهد رفت حتی

گویم شد. من نمیبکنیم. البته که نابرابریِ اجتماعی کاملًا برچیده نخواهد 
های جفت و جور کردنِ صوری مثل سیاستِ ضد که ما نباید در این حرکت

گویم که ما باید همه چیز را کنار بزنیم و به تبعیض شرکت نکنیم. من نمی
 ین فقط ادعایی پوچ است.دنبال انقلاب جهانی باشیم. ا

من بر این باورم که حتی وقتی ما در درون این قسم مبارزات دست به کاری 
حفظ کنیم. فکر کردن در چارچوب شکاف تر را زنیم باید این افق دیدِ عاممی
تواند راهی مناسب باشد که ما را در درونِ مبارزات انضمامی به این جا و می

اگر  —شان ارزش مبارزه را دارند و کدام که کدام آنجا بکشاند تا تعیین کنیم
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احتمالًا به چیزهایی مرتبط هستند که  —تقاضاهای آنها ناچیز هستند 
توانند عوض شوند و جدی شوند و نوعی از بازسازیِ درخورتوجه فضا را می

 کنم این پرسشی خطیر برای چپ هم هست.الزامی کنند. فکر می

کنند این نشانگر آن دونالد دنبال میمک# را کارگران MeTooپس اگر 
یتی آیند، بر پا ها، که زنانی ممتاز به حساب میاست که چیزی را که سلبر

سازیِ هالیوود نیست. وقتی این به اند دیگر مختصِ صنعت فیلمکرده
کنند، ما ه کار میجانبشود که تحت قیدوبندهایی همهزنانی مربوط می

ای ، به صورت پدیدهکنیمدرک می سویهمهاحتمالًا خشونت جنسی را ه
 کند؟گستر که خود نظم اجتماعی را از نو خلق میجهان

کنم احتمالًا بله این اساساً چیزی است که من خواستم بگویم. من فکر می
در  #MeTooهمه بر سر این توافقم داریم که بیشتر چیزهایی که در جریان 

و به گمان من چرخشی مهم هالیوود به نمایش درآمد کاملًا اشتباه بود. 
صورت گرفت و حالا انواعی مشخص از قراردادها دیگر به آن معنا که به 
عنوان بخشی از کاروکسب روا داشته شوند پذیرفتنی نیست. اما در عین حال 

یم این خودش خیلی بدان« مردانگیِ زهرآلود»اگر ما مسئله را برخاسته از مثلًا 
جنگِ »مند است. این امر کلِ پرسش اجتماعی را در چارچوب مسئله

دهیم. اندازد و ما دقیقاً بخشِ فمنیستی را از دست میجا می« هاجنسیت
گیرند که مردان متجاوز هستند و از  أت نمیمسائل صرفاً از این حقیقت نش

ی سازیِ ناشیانهسادهشوند که چنین باشند. این نظر اجتماعی ترغیب می
بخش در پی های رهاییبار برای جنبشمسئله است و نتایجی کاملًا فاجعه

 دارد.
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ی جنبشی تواند برپادارندهبودن نمیی دیگر آن است که موضعِ قربانیمسئله
بخشی خیزد. اگر چنین چیزی در میان باشد، رهاییباشد که از دل آن برمی

دارتر نیاز تر و استخوانگیرد. به چیزی بسیار پذیرفتنیواقعی صورت نمی
شما قربانی بودی.  ای شکل بگیرد نه آنکه فقط اظهار شود کهاست تا مبارزه

اند، این نوع اظهار که با سرمایه اجتماعی ای که اینک چیزها برپاشدهشیوه
انجامد بخش میهای رهاییمشخص همراه است، و این به توقفِ جنبش

بخش خود سروشکل پیش از آنکه آنها حتی بخواهند به ظرفیتِ رهایی
 بدهند.

از پیشرفتِ لیبرالی  تعهداتش راگویید که فمنیسم باید پس شما می
 بازخواست کند تا بتواند پیش برود؟

های بله، دقیقاً. ما ناچاریم از خود بپرسیم آیا چارچوب لیبرالی که دموکراسی
ا در دهند غایت چارچوبی است که ما داریم و آیسالار به دست میسرمایه

یم آیا رسید؟ یا اینکه اگر تواضع به خرج دهشود به شرایطی بهتر میان آن می
این  ، باسالاراصلًا دیگر کارایی دارد؟ تصادفی نیست که دموکراسیِ سرمایه

بخشی شایسته برای محبوب بود و تساویبسیار  ،های مشخصشیوه
مشخص وجود دارد  ایبود. شیوه های فرهنگی و ایضاً تفاوت جنسیتاوتف

هستیم  بازارپسندهایی درخور و ان همگی جایگاهمهایکه در آن ما و تفاوت
این کثرت در حقیقت تشویق شده است و در بسیاری از سطوح  از این رو که

بخش با بعضی اثراتِ آزادی کند.بخش عمل میبرعلیه سیاست رهایی
های رابریداری مرتبط بود. اما مشخصاً نابدموکراسی لیبرال و سرمایه

جهت داده و گسترش بیشتر به جاهای دیگر تغییر  اقتصادی برچیده نشد بلکه
ها بدون آنکه صریحاً و به آنها، انواعی دیگر از تبعیض در درونیافتند. و 
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خودی خود نمایان باشند تداوم یافتند. وانگهی، مسائل اجتماعی و 
محیطی که ما امروز با آنها روبرو هستیم گواهی هستند بر بحران زیست

یده است و نیاز خود رسرسد سیستم به حد آخر جدی این سیستم. به نظر می
این کار را کرد. این کند همان طور که در گذشته  دارد خود را دگرگون

های متفاوتی در پیش بگیرد از جمله انواع تواند راهیا دگرگونی می« انقلاب»
بار آن، خصوصاً آنکه ما سهم خودمان را به عنوان کنشگرانِ تغییر فاجعه
که ما باید از حیث سیاسی،  ستب ااعی نادیده بگیریم. به این سباجتم

 به این امر فکر کنیم. راهبردی، و جهانی

 


